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تاجیکستان وطن دوم من است

مرورQخاطرهQهاQبرایQدوریQازQفراموشی 
 دور و بر خانه پر از عکس ها و مدال های قدیمی است. چند آلبوم و روزنامه 

هم روی میز گذاشـته تا گواهی باشـد بر صحت داسـتان هایی که تعریف 

می کنـد. سـینی چـای تـازه دم را کنـار آلبوم هـا می گـذارد و جملـه اش را 

این طـور آغاز می کند:«ما ورزشـی ها دلمان به همیـن یادگاری ها خوش 

اسـت. همیـن مدال هـا و عکس هایـی کـه هـر کـدام یـک دنیا خاطـره به 

همـراه دارد و بـرای هر کدام زحمت فراوان کشـیده ایم.»

از دسـته بندی عکس هـا بـر اسـاس سـال و تاریـخ مشـخص اسـت کـه 

همـه چیـز در زندگـی او طبقه بنـدی شـده اسـت. خـودش می گویـد 

هـر روز خاطـرات زندگـی را بـا جزئیـات مـرور می کنـد تـا هیـچ نکتـه ای 

را فرامـوش نکنـد. او معتقـد اسـت همیـن کار باعـث شـده تـا در ایـن 

سـن حافظـه اش به خوبـی او را یـاری کنـد و آلزایمـر به سراغـش 

نیاید.

همQدرسQمیQخواندمQهمQکارQمیQکردم 
 فـن بیـان خوبـی دارد. وقتـی درباره خـودش می پرسـم از اصل و نسـبش 

شروع می کنـد و می گوید:«پـدرم فرش فروش بود و مغـازه ای اطراف حرم 

داشـت، بعد از تخریب این محدوده رفت انتهای بازار فرش فروش ها، بغل 

حـمام مستشـار غرفـه ای را بـه راه انداخـت. اصالتش به سرایـان فردوس 

برمی گشت. از آدم های کار راه انداز بود و در سرایان همه او را می شناختند.

مدرسـه ای را هم در همان دیار سـاخت که هنوز اسـتفاده می شود.»

وقتـی سـن و سـالش را می پرسـم می گوید:«متولد اردیبهشـت سـال31

و بچه بیمارسـتان امـام رضا)ع( هسـتم که آن زمان شـاه رضا)ع( نام داشـت.

نجمه موســویکاهانی|    از اهالی کوثر اســت اما روزهای کرونایی را در 
خانه باغ کوچکش در حوالی شاندیز می گذراند. مردی که تمام عمر 

برای ورزش استان و کشــور تلاش کرده و عادت دارد ثمره کارهایش 

را در مدال هــای رنگارنــگ ببیند، حــالا در 69ســالگی میوه دادن 

درخت های گیلاس و سیب را نظاره می کند که حاصل تلاش روزهای 

بازنشستگی اش هستند. مهدی کمالی، پیش کسوت ورزش مشهد 

است که نه تنها برای ورزش کشورمان، بلکه برای ارتقای ورزش کشور 

تاجیکستان نیز عمری را صرف کرده و حالا می گوید دو وطن دارد؛ 

اول ایران و بعد تاجیکســتان. ساعتی را مهمان خانه اش می شویم 

و همراه بــا او به عکس ها و خاطــرات قدیمــی اش درورزش نگاهی 

می اندازیم.
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تاجیکستان وطن دوم من است
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این طـور آغاز می کند
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همـراه دارد و بـرای هر کدام زحمت فراوان کشـیده ایم

از دسـته بندی عکس هـا بـر اسـاس سـال و تاریـخ مشـخص اسـت کـه 

همـه چیـز در زندگـی او طبقه بنـدی شـده اسـت

هـر روز خاطـرات زندگـی را بـا جزئیـات مـرور می کنـد تـا هیـچ نکتـه ای 

را فرامـوش نکنـد

سـن حافظـه اش به خوبـی او را یـاری کنـد و آلزایمـر به سراغـش 

نیاید

 

 فـن بیـان خوبـی دارد

شروع می کنـد و می گوید

داشـت

حـمام مستشـار غرفـه ای را بـه راه انداخـت

برمی گشت

مدرسـه ای را هم در همان دیار سـاخت که هنوز اسـتفاده می شود

وقتـی سـن و سـالش را می پرسـم می گوید

و بچه بیمارسـتان امـام رضا

#

قهرمانی ایران از زبان سرپرست 
تیم تاجیک

بـرد شـیرین تیـم فوتبـال ایـران و قهرمانـی در 
بازی هـای آسـیایی 1998بانکـوک را همـه مـا 
بـه یـاد داریـم. امـا این بـار از زبـان رئیـس کاروان 
تیـم تاجیکسـتان حکایـت ایـن بـرد شـیرین را 
می شـنویم. کمالـی می گویـد: بعـد از اینکـه 
تـدارکات کشـور تاجیکسـتان بـه مـن سـپرده 
شـد، در مسـابقات المپیـک بـه عنـوان معـاون 
کمیتـه المپیـک کشـور تاجیکسـتان و پـس از 
آن هـم بـه عنـوان رئیـس کاروان تاجیکسـتان در 
بانکوک انتخاب شـدم. ایـن انتخاب خیلـی برایم 
شـگفت انگیز بـود و هیجـان زده بـودم. پـس از 
آن بـود کـه بـه بازی هـای آسـیایی بانکـوک اعـزام 
شـدم و بـه همـراه تیـم تاجیکسـتان 29روز در 
بانکوک بودیم. در آن دوره از مسـابقات تیم ایران 
هـم حضـور داشـت. همیشـه مهم تریـن ورزش 
در ایـران فوتبـال بـوده اسـت. تیـم فوتبـال ایـران 
و تاجیکسـتان از 32تیم به 16تیم صعـود کردند 

و در قرعه کشـی در یـک گروه قـرار گفتنـد. ایران 
در گروه چین، عمان و تاجیکسـتان قـرار گرفت و 
در بـازی اول از عـمان باخت. بـازی دوم ما بـا ایران 

بودیـم.
بـه اینجـا کـه می رسـد تـازه متوجـه می شـوم 
تیـم  هـمان  مـا  تیـم  از  کمالـی  منظـور  کـه 
مـن  می دهـد:  ادامـه  او  تاجیک هاسـت. 
می دانسـتم کـه ایـران نیـاز بـه یـک بـرد پرقـدرت 
دارد امـا در برابـر تیـم تاجیکسـتان هـم مسـئول 
بـودم. بچه هـای تاجیـک را در رختکـن جمـع 
کردم. به آن ها گفتـم ایران وطن دوم شماسـت. با 
تمام قدرت بازی کنیـد اما جوانمردانه، بازی شـما 
طوری باشد که خشونت به خرج ندهید و انصاف 
را رعایـت کنیـد. بچه هـای تیـم مـا هـم بـا حـس 
بـرادری نسـبت بـه بازیکنـان ایـران بـازی کردنـد 
تـا کسـی مصـدوم یـا مجـروح نشـود. در نتیجـه 
بـازی خوبـی شـد و ایـران بـا 5گل تاجیکسـتان را

 برد.
بعد با هیجـان زیـاد از تیم عـمان تعریـف می کند 
و می گویـد: قبـل از بازی با عـمان از این کشـور دو 

نماینده آمدند تا با سرپرسـت تاجیک ها صحبت 
کنند. امـا نمی دانسـتند که مـن ایرانی هسـتنم. 
می خواسـتند رایزنـی کننـد کـه تاجیکسـتان بـا 
تفاضـل گل زیـاد از عمان ببـازد. من بـا عصبانیت 
بـه آن هـا گفتم مـا همـه مسـلمانیم و ایـن حرف ها 
دور از شـأن مسـلمانان اسـت. 50هزار دلار به من 
پیشـنهاد دادند تـا تیم مـا ببـازد. عصبانی شـدم 
و باصـدای بلنـد گفتم مـن ایرانـی هسـتم و وطنم 
را نمی فروشـم. اول کـه بـاور نمی کردنـد امـا وقتی 
گذرنامه ام را با عصبانیت کوبیدم روی میز، عرصه 
را خالی کردند و فـرار کردند. در آن بـازی از بچه ها 
خواهش کـردم با تمام تـوان بازی کننـد. بچههای 
تیـم هـم گفتنـد کـه مـا ایـران را وطـن دوم خـود 
می دانیـم و در نتیجـه تیـم تاجیک مردانـه مقابل 
عـمان بـازی کـرد. تماشـاگران ایـران و تاجیـک 
هم همگی یک صـدا بودنـد. هم ایـران را تشـویق 
می کردنـد و هـم تاجیکسـتان را. در نهایـت بازی 
مسـاوی شـد. با این مسـاوی ایران بالاتـر از عمان 
و در 8تیـم برتـر قـرار گرفـت و در نهایـت ایـران 

توانسـت قهرمان آسـیا شـود.


